
 

 

 

 

 

 

  رآنق یقو عم یباطن یها یهدر فهم لا یو معرفت یعلم یهاانسان به تخصص یازن
 *حسن رمضانی

  چکیده

م ا یاست که بر قلب مطهر نب یدجاو ۀمعجز یگانهقرآن کلام الله و  نازل شده وآن حضرت  سلاممکرل

 یگکرده است. چگون یملقاء الله تقد یعنی ی،مقصد اصل بشر به یدنرا با هدف رسان یاله یههد ینا

ژوهان پقرآن برایهمواره  ی،کتاب اله ینها از افهم انسان یزانم یزکتاب مقدس و ن ینا یرفهم و تفس

 یعلم یهاعدم ضرورت تخصص یا ضرورت یمسائل، بررس یناز ا یکیبوده است.  یجد یادغدغه

قرآن  فهم کامل یبرا یامقاله آن است که آ یناست. مسئله ا یمو کامل قرآن کر یقدر فهم عم یو معرفت

 ینه؟ ادعا یاهست  یازن یو معرفت یعلم یهاآن ـ به تخصص یقو عم یباطن یها یهـ خصوصا لا

ها متناسب است و انسان یرپذامکان یلفکتاب مقدس در سطوح مخت ینا یرمقاله آن است که فهم و تفس

 یاریبس یگر،د یاند. از سومختلف یزکه دارند، در فهم معارف قرآن ن یمختلف یو عرفان یبا مراتب علم

از  یریگا بهرهب بایستیبلکه م یستر نپذییینتب یظاهر یرهایتنها با تفس یقرآن یاتو آ یماز مفاه

هار به چ یقرآن یات. در آیازیداز آنها دست  ترییقهم عمبه ف یباطن یو شهودها یعلم یهاتخصص

هُ لاَّ »و  «ینَ هُدًى لِّلمُْتَّق  »، «إ لاَّ العَْال مُونَ  یعْق لهَُامَا »، «هُدًى لِّلنَّاس  » ۀمرتب رُونَ  یمَسُّ شده  ارهاش« إ لاَّ المُْطَهَّ

 ـ ــــــــــــــــــــــــــ

  (h.ramazani88@gmail.com) ی.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام یاراستاد *

 (۱۷/۵۷/۱۰۵۱: یرشپذ ؛ تاریخ۵۰/۱۰۵۱/ ۱۹: یافتدر یختار)
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مرتبه  رتبه ظهر، مرتبه بطن،م یعنی، :معصوم یشوایانپ یاتفهم قرآن در روا ۀاست که با چهار مرتب

لع قابل تطب « ئفلطا»، «اشارات»، «اراتعب»چهار وجه  هایتروا یدر برخ یزاست؛ ن یقحدل و مرتبه مطل

طائف ن قرآن، لقرآن در نظر گرفته شده است که عبارت به ظاهر قرآن، اشارت به باط یبرا« حقایق»و 

لع قرآن تطب یزق نیبه حدل قرآن و حقا ارگانه با توجه به وجود مراتب چه ینکها یجه. نتکندیم یقبه مطل

 یرفتو مع یعلم یهابه تخصص یزکتاب مقدس، تجه ینفهم کامل مراتب ا یبرا یم،در فهم قرآن کر

 ضرورت دارد.

 

  .یو معرفت یعلم یهاتخصص ی،باطن یرتفس ی،ظاهر یرمراتب فهم، تفس یم،قرآن کر ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ست که بر قلب ا 6قولی و جاوید پیغمبر اسلام ۀنه معجزیگاو  قرآن سخن خدا

م اسلامپاک نبی هدایت جامعه  با هدفنازل شده وآن حضرت این هدیه الهی را   مکرل

، فناء فی»بشری و رسانیدن آنها به مقصد اصلی که همان  است « الله و بقاء بالله لقاء الله

کلُِّ شَیءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى ت بیْاناً لِّ »تقدیم کرده است. این معجزه آسمانی، 

( است. قرآن بیانگر تمام حقایقی است که بشر در این سیر ۹۷)نحل: « ل لمُْسْل م ین

 تکاملی بدان نیاز دارد. 

مبیلنٌ »و « ذاتهبیلنٌ ل»این کتاب ، باید است« ت بیْاناً لِّکلُِّ شَیءٍ »کریم  قرآن بنابراین اگر

رٌ ظاهرٌ بذات ه و مظه»که نور را به  هستان تعریفی که برای نور باشد. همنیز « لغیره

ود نیز اصل وج را در تعریف چنین تعبیری حکیمان مسلمانکنند. تعریف می« لغیر ه

دٌ لغیره»را وجود  اند وبردهبه کار    اند.دانسته« موجودٌ بذاته وموج 

  گوید:می معنوی مثنویدر نیز مولوی 
  آتش زدست اندر هوسهوز کسی ک  پرس و بس رآنـمعنی قرآن ز ق

 ه عین روح او قرآن شدستـــو پست            تا ک قربانیپیش قرآن گشت 

 کل            خواه روغن بوی کُن خواهی تو گلگل بهشد فدای و ــــروغنی ک

 سپس ازخود قرآن و  نخست ازیعنی معنای قرآن را باید از دو مأخذ برگرفت: 

 امل  ک انسان   ؛ زیرالًا هوس در وجود او نیست که بیانی از عصمت استاصه کسی ک

تواند میهمانند خود قرآن  رواینازحکم قرآن را دارد؛  و قرآن ناطق است :معصوم

 : مبیلن قرآن باشد

ظور به مناند برخی بر اساس مطلب فوق که صحیح و متقن است بر این عقیده

لا ی ـ که عقماندن از تفسیر به رأدور نیزم و قرآن کریصحیح و خالص معارف فهم 
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را بدون توجه به بایست قرآن می باشد ـمی نیز ممنوع امری مذموم است و شرعا

های علمی و عقلی و معرفتی مورد تدبر و فهم قرار داد و هیچ یک از تخصص

در نوشتار این . تخصص های یادشده را در فهم حقایق و معارف قرآن دخالت نداد

لمی های عتخصصلزوم  پردازد و چراییشده مییادعقیده  بررسی به نقد وقیقت ح

واقع مسئله مقاله آن است که آیا برای  گذارد. دربه بحث میدر فهم قرآن و معرفتی را 

هم نیاز و عقلی و معرفتی های علمی قرآن به تخصصو عمیق معارف فهم کامل 

 هست یا نه؟

 آنسطوح معنایی در فهم قر .1

چهار سطح معنایی برای قرآن در نظر گرفته شده است که این چهار کریم در قرآن 

آن برای فهم قر :ی پیشوایان معصومهاای که در روایتسطح در برابر چهار مرتبه

(؛ ب( سطح ۱۹۷)بقره: « هُدًى لِّلنَّاس  »معرفی شده همخوانی دارد: الف( سطح معنایی 

(. آیه ۰۵)عنکبوت: « نضَْر بهَُا ل لنَّاس  وَمَا یعْق لهَُا إ لاَّ العَْال مُونَ  وَت لكَْ الْْمَْثاَلُ »معنایی 

كَ وَت لْ »فرماید: شمارد، ولی آیه دیگر مینخست، قرآن را هدایتگر همۀ مردم )ناس( می

؛ یعنی درست است که این امثال برای ناس هست و همگان «الْْمَْثاَلُ نضَْر بهَُا ل لنَّاس  

کنند؛ ؛ جز عالمان آن را فهم نمی«وَمَا یعْق لهَُا إ لاَّ العَْال مُونَ »قرآن دارند، اما  ای ازبهره

(؛ د( سطح معنایی ۱)بقره: « ذَل كَ الکْ تاَبُ لاَ رَیبَ ف یه  هُدًى لِّلمُْتَّق ینَ »ج( سطح معنایی 

رُونَ » هُ إ لاَّ المُْطَهَّ  (.۵۷)واقعه: « لاَّ یمَسُّ

وَت لكَْ الْْمَْثاَلُ نضَْر بهَُا »فرماید: مینیز و کند معرفی می« لِّلنَّاس  هُدًى » قرآن خود را

؛ اما آمده است «نضَْر بهَُا ل لنَّاس  » در قالبدر اینجا « هُدًى لِّلنَّاس  »همان یعنی ؛ «ل لنَّاس  

ل امثاقیق ؛ یعنی فهم عمیق و د«وَمَا یعْق لهَُا إ لاَّ العَْال مُونَ »فرماید: در جایی دیگر می
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ما آن امثال را برای مردم زدیم، ولی تنها  ؛نه همۀ مردم دانند،میرا تنها عالمان قرآنی 

 شود؛معرفی می «هُدًى لِّلمُْتَّق ینَ »ای دیگر قرآن کنند. در آیهعالمان هستند که تعقل می

ق لهَُا إ لاَّ وَمَا یعْ »همان امثال قرآنی که  و ستا« هُدًى لِّلنَّاس  »یعنی همان قرآنی که 

هُ إ لاَّ »فرماید این قرآن نهایت میدر؛ همچنین است« هُدًى لِّلمُْتَّق ینَ »، «العَْال مُونَ  لاَّ یمَسُّ

رُونَ   نی؛ یعانشاءنه ا خبار است و آموزۀ قرآنی، این باید توجه داشت که است. « المُْطَهَّ

که نفی است؛ یعنی گوید که فقط مطهرون آن را مس کنند یا نکنند؛ بلقرآن نمی

رُونَ »دهد که خداوند خبر می هُ إ لاَّ المُْطَهَّ ؛ یعنی قرآن را جز کسانی که مطهرند «لاَّ یمَسُّ

 کنند. اند، مس نمیاند و معصومو پاک

وَمَا یعْق لهَُا إ لاَّ » ای دیگرو در مرحله« هُدًى لِّلنَّاس  » ایاینکه قرآن در مرحله نتیجه

هُ إ لاَّ لاَّ » ای بالاترو در مرحله« هُدًى لِّلمُْتَّق ینَ »ای در مرحله ؛ نیزستا« العَْال مُونَ  یمَسُّ

رُونَ  هرچند  وصراحت دارد بر این معنا  آیات یاد شدهتوضیح اینکه است. « المُْطَهَّ

نه  ،(۰۵)عنکبوت: « وَت لكَْ الْْمَْثاَلُ نضَْر بهَُا ل لنَّاس  وَمَا یعْق لهَُا إ لاَّ العَْال مُونَ »آیۀ صراحت 

ه در بر اساس توسعتوانیم میولی ما  بلکه دربارۀ امثال قرآنی است، ،دربارۀ کل قرآن

 «.ما یعقله إلال العالمون»و بگوییم  گردانیم بربه کلل قرآن آن را معنا و تعبیر، 

های پیشوایان ، با روایتشودمیکه از آیات قرآنی استفاده  این چهار مرحله

ظَاه رُهُ أَن یقٌ وَ  القُْرْآنَ إنل »فرماید: می 7نیز همپوشانی دارد. امیرمؤمنان :معصوم

 نیز بسیار آنشکیل و باطن  و زیبا قرآن (؛ ظاهر۱۱نهج البلاغه، ص « )باَط نهُُ عَم یقٌ 

. این یک بیان کلی برای قرآن است؛ همچون نظام هستی که هم است عمیقژرف و 

گرچه خود شهادت دارای طبقاتی هست  است؛ هادتعالم غیب و هم عالم ششامل 

 «مایبُصرون»عالم هستی به دو قسم طور که کل  همان .و عالم غیب هم طبقاتی دارد
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 اصطلاحدو از نیز قرآن دربارۀ  ،شود)غیب( تقسیم می« یبُصرونما لا»)شهادت( و 

إنل »ست که نقل شده ا 6پیامبر اسلام؛ همچنین از بریمبهره می« باطن»و « ظاهر»

لعاً  اً و مطل ؛ قرآن چهار مرتبه دارد: مرتبه ظهر )ظاهر(، مرتبه «للقرآن ظهراً و بطناً و حدل

لع ؛ فیض ۵۹۹ق، ص۱۰۵۷)نک: شهید ثانی، « بطن )باطن(، مرتبه حدل و مرتبه مطل

 1(.۵۵ص ،۱ق، ج۱۰۱۷، ۱کاشانی، چ

تبۀ ر قرآن است. مرترین مرتبه قرآن، ظاهشود که پاییناز این روایت استفاده می

 مهو لایۀ برترین و بالاترین  استبرتر باطن قرآن است و سطح بالاترش حدل قرآن 

لع قرآن لعَاست مرتبۀ مطل راه یابد، به تمام دانجا آن مکانی است که اگر کسی ب 2. مُطل

کند؛ بالاترین قله و بالاترین نقطه اوجی که اگر بر آنجا مراحل مادون اشراف پیدا می

  .یابیمبه تمام مراحل مادون اشراف می ،یمبرآی

إ نَّ ک تاَبَ الله  عَلیَ أَرْبعََة  أَشْیاءَ عَلیَ العْ باَرَة  »روایت است که نیز  7از امام صادق

. فَالعْ باَرَةُ ل لعَْوَامِّ وَالْْ شَارَةُ ل لخَْوَاص   اء  ل لْْوَْل ی وَاللَّطَائ فُ  وَالْْ شَارَة  وَاللَّطَائ ف  وَالحَْقَائ ق 

؛ قرآن بر چهار وجه است: عبارت و اشارت و لطائف و حدائق؛ «وَالحَْقَائ قُ ل لْْنَبْ یاء

 ق بامطابلطائف  ،کنداشارت به باطن قرآن تطبیق می است، عبارت همان ظاهر قرآن

لع قرآن تطبیق مینیز و حقائق  استحدل قرآن  رتبه این چهار مرتبه با چهار م .کندبه مطل

فَالعْ باَرَةُ ل لعَْوَامِّ »فرماید: می 7گفته همپوشانی دارد. در ادامه امام صادققرآنی پیش

 ـ ــــــــــــــــــــــــــ

1 .، قال صللی : »۱۱۵، ۹۹: ۱، ج إحیاء علوم الدین؛ نیز نک: غزالی؛ ۷، ۱ج  نک: طبری؛ تفسیر الطبریل
لعاً »[ وسللم: ]وآلهالله علیه  اً وَمطل ل ؛ و نیز نک: عیاشی؛ «إنل للقرآن ظاهراً وَباطناً وَحدل ، اشیل تفسیر العی

 عن الفضیل بن یسار، قال: سألت أبا: »۵، ح ۱۷۱، صبصائر الدرجات؛ و صفار؛ ۷، ح ۱۱، ۱ج 
عن هذه الروایة: ما فی القرآن آیة إلال وَلها ظهر وَبطن، وَما فیه حرف إلال وَله حدل وَلکلل  7جعفر

لع   ...«.حدل مطل
 یافتن.محل اطلاع .2
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، ۵۷، جق۱۰۵۵)مجلسی، « وَاللَّطَائ فُ ل لْْوَْل یاء  وَالحَْقَائ قُ ل لْْنَبْ یاء وَالْْ شَارَةُ ل لخَْوَاص  

 (. ۱۵۷، ص ۰ق، ج۱۰۵۷جمهور، ابن أبی؛ ۱۵، ص۹۷؛ ج۱۵۹ص

دًى هُ » تعبیر؛ بنابراین سه همان ظاهر قرآن است« هُدًى للنلاس  »بۀ مناسب با مرت

ۀ مرتب از در این روایت ؛ نیزگیرنددر راستای هم قرار می« عبارت»و « ظهر»، «للنلاس  

ست؛ تعبیر شده ا« اشارت»شود، به که با بطن قرآن برابر می« وَمَا یعْق لهَُا إ لاَّ العَْال مُونَ »

 ؛هستند نیز در یک راستا« اشارت»و « بطن»، «وَمَا یعْق لهَُا إ لاَّ العَْال مُونَ » تعبیرین سه بنابرا

ز امزبور شود و در روایت معنا می« حدل »در راستای « هُدًى لِّلمُْتَّق ینَ »همچنین مرتبۀ 

در « فائلط»و « حدل »، «هُدًى لِّلمُْتَّق ینَ » تعبیرسه  پستعبیر شده است؛ « لطائف»آن به 

رُونَ »نیز همان  ترین مرتبهگیرند. عالییک راستا قرار می هُ إ لاَّ المُْطَهَّ یمَسُّ ت که اس« لاَّ

لع»با مرتبه  تعبیر « حقایق»از این مرتبه به گفته پیشروایت  در یک راستاست و در« مطل

رُونَ »پس سه تعبیر شده است:  هُ إ لاَّ المُْطَهَّ یمَسُّ لع» ،«لاَّ  .اندقمنطببر هم « قَائ قُ حَ »و  «مطل

گفته، یعنی عبارت، شده در روایت پیشپس روشن شد که چهار مرتبۀ اشاره

لع»و « حدل »، «بطن»، «ظهر»اشارت، لطائف و حقایق، همان  و همان چهار مرتبۀ « مطل

هُ إ لاَّ »و « هُدًى لِّلمُْتَّق ینَ »، «مَا یعْق لهَُا إ لاَّ العَْال مُونَ »، «هُدًى لِّلنَّاس  »قرآنی  لاَّ یمَسُّ

رُونَ  است. در این سه ردۀ بیانی، چهار مرحله معرفی شده است که کاملًا بر « المُْطَهَّ

 اند و با هم همپوشانی دارند.هم منطبق

به همین چهار مرتبه اشاره کرده است.  مثنوی معنویجلال الدین مولوی نیز در 

 ید:گومی گفتهگانۀ پیشچهارمراحل مولوی دربارۀ 
 دیو آدم را نبیند جز که طین  ز قرآن ای پسر ظاهر مبین  تو

 وبدن ا وقتی آدم را که ابلیسنباید قرآن را در عبارت و ظاهر آن خلاصه کرد. 
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نهُْ خَلقَْتنَ ی م ن نَّارٍ وَخَلَقْتهَُ م ن ط ینٍ »از خاک آفریده شده بود دید، گفت:   «أَناَ خَیرٌ مِّ

 بنا بردارد؛ داشت و گونه نظر است که به آدم این سهمان ابلی ،ودی ؛(«۵۱)ص: 

که آدم را نباید در خاک خلاصه کرد، قرآن را نیز نباید در ظاهر آن  طورهماناین 

 خلاصه کرد:               

 استاست            که نقوشش ظاهر و جانش خفیر قرآن چو شخص آدمیـــظاه

 ال اوــــویی نبیند حـــر مــــیک س           ال او ـــد سال عمّ و خــــمرد را ص

 ری استــر باطنی بس قاهــاست            زیر ظاهحرف قرآن را بدان که ظاهری

 مـــا جمله گـــردد خردهـوم             که در او گــن ســـن یکی بطـــزیر آن باط

 ندیدیـر بـــنظیدای بیــــــز خــــخود کس ندید             ج 1بطن چهارم از نُبیّ 

 ، دفتر سوم(مثنوی معنوی)مولوی، 

 لزوم تجهیز در فهم قرآن .2

لع آن و  یاحدل  نیز مرتبۀبرای فهم ظاهر و باطن قرآن کریم و  م برای فه همچنینمطل

ای هها و دانشبه مهارتفهم لطائف و حقایق قرآن باید نیز عبارات و اشارات قرآن و 

از هاست؛ نه نیحقیقت نیاز ما انسانلزوم تجهیز در فهم قرآن، در مجهز بود و اینلازم 

ا ـ از قبیل ر هاییمهارتبرای فهم عبارات و اشارات قرآن باید ما که همان طور  قرآن.

 در خود فراهم کنیم، برایعلوم صرف و نحو و معانی و یدیع ـ  ،آشنایی با زبان عربی

رآن مربوط قلطایف و حقایق مرتبۀ  ای را که بد شرایطباینیز قرآن و حقایق فهم لطایف 

ه معارف قرآن کترین مرتبه عالیفهم مرتبه عالی و تا به  آوریماست در خود فراهم 

دهد ها را نشان میما انساننیاز  ،این نیازمندیو برسیم،  است حقایق قرآنلطایف و 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــ

 برای قرآن به کار رفته است. مثنوی. نبُیل یعنی قرآن. اصطلاحی که در  1
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 یم، این را نباید نیازاتی لازم دارو هرگز نیاز قرآن نیست. اگر ما برای فهم قرآن معدل 

ید شود، نباعنوان امر ضروری برای فهم قرآن معرفی می . اگر لوازمی بهدانستقرآن 

 مزبور از عبارتفهمی  چنیننیست. « ت بیْاناً لِّکلُِّ شَیءٍ »نتیجه گرفت که قرآن دیگر 

 معنای مراد است.به  توجهیواقع بی نادرست است و در

یمایی با بهترین امکانات و تجهیزات ساخته شده فرض کنید هواپاز باب مثال  

های مختلف و با با حالتتواند است که در هر شرایط جوی و در هر ارتفاعی می

ما  . حال اگر چنین هواپیمایی در اختیاردرآید و یا بر باند بنشیندپرواز قدرت تمام به 

یم از این هواپیمای توان، میمهارتیقرار گیرد، آیا با هر شرایطی و در هر وضعیت 

باید تخصص لازم را داشته باشیم تا بتوانیم از این  ! بلکهمجهز بهره بگیریم؟ هرگز.

ی هایهواپیما و همۀ تجهیزات و امکانات آن بهره گیریم. در چنین فرضی اگر ما دوره

ا برای واقع نیاز م برای استفاده از چنین هواپیمایی مهیا شویم، این درتا را بگذرانیم 

 .نخواهد بودهواپیما و نیاز و هرگز نقص است مندی کامل از امکانات آن بهره

. ستو حقایق  ها در فضای عالم معناانسانمعنوی ما ملاک پرواز نیز  قرآن کریم 

جوابگوی همۀ نیازهای بشری در همۀ سطوح جهت رسیدن به سعادت انسانی قرآن 

خواهیم ها میوقتی ما انسانآن که  مظلبمنتهی  ؛نداردو نقصی هیچ کاستی  او است و

باید  مند شویم،خواهیم بهرهای از آن میگیریم، بسته به اینکه از چه مرتبهاز آن بهره

ز کنیم. اگر می خواهیم در حد عبارات و ظاهر از خود را متناسب با همان مرتبه مجهل

و  یا در حد لطائف باید شرایط آن را فراهم کنیم؛ در حد اشارات ،قرآن استفاده کنیم

مندی از قرآن در آن مرتبه خاص را گونه است و باید شرایط بهرهیا حقایق نیز همین

 فراهم کنیم.
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آشنایی به زبان برای فهم عبارات و ظاهر قرآن حداقل چیزهایی که لازم داریم 

رای قرائت همچنین ب ؛است؛ باید گوش داشته باشیم تا بشنویم« سمع»عربی و داشتن 

هَات کمُْ لاَ تعَْلمَُونَ شَیئاً وَجَعَلَ »داشته باشیم: « بصر»باید  قرآن ن بطُُون  أُمَّ ُ أَخْرَجَکمُ مِّ وَالله

مْعَ وَالْبَصَْارَ وَالْفَئْ دَةَ لعََلَّکمُْ تشَْکرُُونَ  فرماید برای خداوند می (.۵۹)نحل: « لکَمُُ السَّْ

د نع، بصر و فؤاد دادیم. این فرایرا بفهمید و عالم شوید، به شما سم حقایق اینکه

ز س و سپ شوددیدن شروع میو از شنیدن  حقایق است کهشدن انسان برای فهم مجهل

 سمع، ،حد اقل آشنایی با زبان عربیرسد؛ بنابراین انسان باید به فهم عمیق فؤاد می

گیرد ب هرهقرآن بحتی همین ظاهر داشته باشد تا بتواند از  بصر، فؤاد، عقل و بصیرت

ات از اشار و همین گونه است شرط بهره وری نیاز ماست نه نیاز قرآن. اینگمان و بی

بایست شرایط مربوطه را فراهم آورد تا بتوان از این می و لطایف و حقایق قرآن که

 بی شک این نیاز ماست نه نیاز قرآن! مراتب قرآن هم بهره برد و نیز

 شرایط فهم اشارات قرآن .3

«. وَمَا یعْق لهَُا إ لاَّ العَْال مُونَ »فرماید: اشارات قرآن چه باید کرد؟ قرآن میبرای فهم 

دازیم، ها به فهم قرآن بپرهایی را داشته باشیم و با آن تخصصیقین اگر تخصصبه

بهتر خواهیم فهمید؛ برای نمونه  لازمهای تر قرآن را با تخصصهای عمیقلایه

ین اولنژاد از آیات و روایات در کتاب رضا پاکسیدهای تخصصی دکتر استفاده

بسیار قابل استفاده است. اگر ایشان تخصص پزشکی  دانشگاه و آخرین پیامبر

نسَانُ إ لیَ فَلیْنظُر  الْْ  »های دقیق و لطیفی را از آیاتی مانند بود برداشتنداشت، بعید می

د توانستن، دیگران هم میبود یامکانچنان ( داشته باشد؛ چون اگر ۱۰)عبس: « طَعَام ه  

های نگریستن به غذا به هنگام صرف هایی داشته باشند. ایشان فایدهچنان برداشت
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غذا، خوردن عسل یا نوشیدن شیر، بهداشت در تغذیه و نسل و... را خیلی عالمانه و 

إ لاَّ  اوَمَا یعْق لهَُ »از قرآن مصداق  هافهم گونهدقیق از آیات قرآن بهره گرفته است. این

 است. « العَْال مُونَ 

توان به دو آیه اشاره کرد که تنها با تخصص عرفانی همچنین در زمینۀ عرفان می

َ هُوَ الحَْقُّ »آیۀ  مصداق نخست .است تبیینقابل  كَ ب أَنَّ الله
معنای  .است (۵۵)لقمان: « ذَل 

اطل ها بر معبوداند معبود حقیقی خداوند است و دیگهمان است که گفتهی آیه ظاهر

 ؛ ولیفهمدقرآن را هر فرد آشنا با ادبیات عرب میاز معنای ظاهری این اند. و دروغین

له فاص« حق»و « الله »ضمیر فصل است که میان « هُو»این آیه، در  باید دقت کنیم که

« إنل »و خبر « إنل »ن میان اسم انداختفاصلهد؛ زیرا کنمی« افاده حصر»انداخته است و 

کند؛ یعنی خدا جز حق نیست. اگر حصر را در نظر حصر مبتدا در خبر می ۀدافا

گوییم خدا حق است. اگر حصر را ملاحظه کنیم و آن را حصر مبتدا در نگیریم، می

نها ت بدین معنا خواهد بود کهخبر ندانیم و بلکه بگوییم حصر خبر در مبتداست، 

اما اگر حصر را حصر مبتدا در خبر  ها حق نیستند؛خداست و دیگر معبود ،حق معبود  

خدا چیزی جز حق نیست. حق یعنی خدا و خدا  بدین معنا خواهد بود کهبدانیم، 

ست ا مستقلیعنی حق؛ حق یعنی اولاً هست و پوچ نیست؛ ثانیاً این امری که هست، 

، . با این تعریفاست و دائم است، حق مستقلچیزی که هست و  ؛و ثالثاً دائم است

 .کند و هرچه که هست، به برکت وجود است که هستتطبیق می« وجود»حق بر 

پس  ؛شودگاه متزلزل نمیلایتغیر و دائم است و هیچ ، مستقل،وجود است که ثابت

 خدا یعنی وجود. 

م ن برداشت دقیق فلسفی و عرفانی را کردیای ،از دل آیه لازمبنابراین ما با تخصص 
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ن پذیر نیست. این فهم از قرآی از قرآن امکانو اگر تخصص مربوط نباشد، چنین فهم

ها فهمند که بتشوند. آنها همان معنای ظاهری را میرا مردم عوام متوجه نمی

ست. نهایت اینکه اگر حصر را هم در نظر بگیرند، ااند و خدا حق و معبود حق باطل

ر حصر مبتدا را دگیرند، نه دانند. حصر خبر را در مبتدا میخدا را تنها معبود حق می

را در حق خلاصه کنیم،  وندخبر. اما اینکه ما حصر مبتدا را در خبر معنا کنیم و خدا

آید و این همان چیزی است که ما در می از دل این حصر، صرف وجود بودن خدا در

 ییهاعرفانی، چنین بهره هایمایهبا داشتن چنان بن ؛ یعنیفضای عرفان اسلامی داریم

 بریم.ن میرا از قرآ

از ظاهر که  آیدلازم میهای غیرظاهری که در فهم بسا اشکال شوددر اینجا چه 

نیست و ما با حفظ ظاهر  یکه به انصراف از ظاهر نیازحالیقرآن انصراف بدهیم؛ در

یم؛ هیچ نیازی به انصراف از ظاهر آیات نیست. دریابرا توانیم معنای جدیدی از آیه می

 و که مراد خدا سطوح مختلف دارد دانیممیولی  ؛محفوظ است ظاهر در جای خود

 شود در ظاهر آن خلاصه کرد.قرآن را نمی

یا چه بسا افرادی بگویند لازمه سخن شما این است که در زمان های سابق که از 

در  ؛دداشته باشنای بایست مردم از معارف قرآن بهرهنمی این تخصص ها خبری نبود

 رسد. در پاسخ به این سخن هم باید گفت: لزومانمی یح به نظرصورتی که این صح

ای لازمه سخن یاد شده این نیست که مردم در آن زمان ها از معارف قرآن هیچ بهره

بلکه لازمه سخن مزبور این است که مردم در آن زمان ها در حد فهم  ؛نداشته باشند 

بعد ها هم هر چه  ؛نه بیشتر و علم و عقل و تخصص خود از قرآن بهره مند بودند و 

 عقل بشر و تخصص های او بیشتر شد و تکامل یافت مستعد شد تا از معارف قرآن



 

 

ن
 یاز

ص
خص

ه ت
ن ب

سا
ان

 یها
 یعلم

رفت
 مع

و
 ی

 لا
هم

ر ف
د

 یها یه
اطن

ب
 ی

عم
و 

 یق
آن

قر
 

07 

بهره های عمیق تری داشته باشد و از این به بعد هم قضیه از همین قرار است. لذا 

بر قران  بایستمی مرحوم علامه طباطبایی معتقد بود هر بیست سال به بیست سال

نوشت چون معارف بشری انسانها رو به تکامل است و هر چه بیشتر ی اتفسیر تازه

 فهمند. می جلو بروند معارف قرآن را بهتر و عمیق تر

مَاوَات  وَالَْْرْض  مَثلَُ نوُر ه  کمَ شْکاَةٍ ف یهَا م صْباَحٌ »مصداق دوم آیه  ُ نوُرُ السَّ الله

جَاجَةُ کأََنَّ  باَرَکةٍَ زَیتوُن ةٍ لاَّ المْ صْباَحُ ف ی زُجَاجَةٍ الزُّ ی یوقَدُ م ن شَجَرَةٍ مُّ هَا کوَْکبٌَ دُرِّ

ُ ل نوُر ه   ی الله
شَرْق یةٍ وَلَا غَرْب یةٍ یکاَدُ زَیتهَُا یض یءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نُّورٌ عَلیَ نوُرٍ یهْد 

ُ ب کُ   وَالله
ُ الَْْمْثاَلَ ل لنَّاس  ( است. در تفسیر ۵۷)نور: « لِّ شَیءٍ عَل یمٌ مَن یشَاء وَیضْر بُ الله

ر الله حمل ب« نور»اند. در این آیه، الله مبتداست و این آیه مفسران بسیار سخن گفته

 ۀدننتعالی آفریاند حقبه سماوات و ارض اضافه شده است. معمول مفسران گفته و

 ؛ه تاریک بودندها و زمین همآسمان ،نور را نیافریده بود وندو اگر خدا استنور 

تعالی نور ها و زمین اوست و از این جهت، الله روشنایی آسمان ۀخالق نور و مای

ُ نوُرُ »اند و گرفته «رمنوِّ »معنای  ها و زمین است؛ برخی نیز نور را بهآسمان الله

مَاوَات  وَالَْْرْض   اند؛ ولی ر السماوات والارض دانستهمعنای الله منوِّ  را به« السَّ

گوید خدا خالق بر خدا حمل شده است. آیه نمی« نور»، گونه نیست. در این آیهاین

الله »ماید: فرآیه می بلکهر بگیریم؛ نور را به معنای منوِّ  که . نیز لازم نیستنور است

به سماوات و أرض اضافه و حمل شده است و در گاه نور آن«. نورٌ؛ خدا نور است

تغایر  ینوعکه  طور اتحاد لازم داریم؛ همان ینوعجایی که حمل صورت گیرد، ما 

نیاز داریم؛ چون حمل شیء بر خودش معنا ندارد و مفید نیست و حمل شیء  نیز

نوع تفاوت  نوع اتحاد و یک معناست. باید یکبر مباینش )مانند الحجرُ شجرٌ( نیز بی
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ی با نوع تفاوتل یکحا عین نوع اتحاد و درباشد. حال باید پرسید آن چیزی که یک

توانید آن را بر خدا حمل کنید؟ در معارف تفسیری دارد چیست که میوند خدا

 یابید. ظاهری، شما پاسخی به این پرسش نمی

شود، اضافه در اینجا صرف اضافه اعتباری وقتی نور به آسمان و زمین اضافه می

شود، ین نور دیوار نمینیست؛ برای مثال اگر شما نور را بر روی دیوار بتابانید، ا

ه تار ست کاجایی در نور دیوار  .است تابیدهاست که بر روی دیوار  یبلکه این نور

ار نور دیو ،، وگرنه اینکه نور بر ظاهر دیوار بتابدسراسر نور باشدو پود دیوار 

 . در اینجا اضافه«ها و زمین استخدا نور آسمان»فرماید: شود. این آیه نیز مینمی

ل حم این آیه هست،که حملی هم که طور اضافه مقولی ... نیست؛ همان یااعتباری 

 اعتباری نیست. 

ن از تفسیر گرفت. با کمکشودگفته میتنها در فضای عرفان پاسخ شده یادپرسش 

از آیه  تریتوان به تفسیر عمیقدر وجود خلاصه شد، می «الله »در آن پیشین که  ۀآی

( مطلق وجود: ۱کنند: )عرفان، وجود را به سه قسم تقسیم می دست یافت. در فضای

( وجود ۵( وجود مطلق که همان نفس رحمانی و فیض حق است؛ )۱؛ )«و هوالحق»

 مقید که همان وجود زمین و آسمان، وجود زید و عمرو، وجود شجر و ... است.

وجود  یعنی ،الله که مطلق وجود است، همان نور ،از آیهگفته مطابق تفسیر پیش 

و زمین در همین  هاشود؛ البته آسمانبه سماوات و أرض اضافه می کهاست  یمطلق

ماورا و  نیز به معنای عالمآسمان  ؛ بلکهشودها و زمین ظاهری خلاصه نمیآسمان

گویند مطلق وجود به صورت . در فضای عرفان میاست عالم ماده نیز به معنایزمین 

د و وجواین فیض عام  سپسفیض عام تجلی کرد و وجود مطلق، نفس رحمانی یا 
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به  ،اعتباری غیر اوست اعتباری عین او و به بهو صادر شد  تعالیمطلقی که از حق

 وجود زمین، وجوددرنتیجه و  شداضافه  ماهیات و قابلیات و ذوات متکثلر مختلف

دهان انسان  س انسان و الفاظی که ازفَ ؛ مانند شخص انسان و نَ پدید آمدآسمان و... 

شود و باشد و در درون او نفس از ریه خارج میشود. انسان مبدأ نفََس میخارج می

« ج» ،«ب»، «الف»شود خورد و میمیو سپس به مخارج حروف های صوتی تاربه 

د و زنس میفَ شوند. انسان نَ و کلمات ساخته می شدهترکیب  با هم این حروف.. . .و

شود و از ترکیب حرف با حرف، ت به حرف تبدیل میشود و صوصوت تولید می

 تواند حرف بزند.انسان می ،شود و براساس ترکیب کلماتکلمه و کلام درست می

تان بسان وجود مطلق است که از شما بسان مطلق وجود و نفس تمثیلاساس این  بر

دی که ریک امر بیشتر نیست، ولی این یک امر با توجه به برخو شود ومیشما صادر 

 .شودمی ایجادکلمه و کلام  کند،می مخارج حروف وصوتی  هایبا تار

امر »را براساس آیه قرآن  اوگیرند و فیض عارفان نیز حق را مطلق وجود می

یز چإ نَّا کلَُّ شَیءٍ خَلقَنْاَهُ ب قَدَرٍ؛ ما همه»فرماید: میگرچه در ابتدا دانند. قرآن می «واحده

دَةٌ »دهد که ادامه میدرنگ ؛ ولی بی(۰۷)قمر: « ریدیماندازه آفرا به وَمَا أَمْرُناَ إ لاَّ وَاح 

خلقی و همۀ موجودات به یک معنا  کثرات یعنی هرچند(؛ ۷۵)قمر: « کلَمَْحٍ ب البْصََر  

شود، یکی بیش نیست. عامل آنچه که به ما مربوط میدرحقیقت آفریدۀ ماست، 

نفََس رحمانی و فیض عام، وجود  .های اشیاستتنفس الْمر اشیا و ماهی ،کثرت

 داخپذیر و قابل حدوث نیست، از تغیلر ،بردارتعدد ،بردارزمانمنبسط و وجود عام که 

. دیابمیاند و نه موجود بسط هایی که معقولو این وجود عام بر ماهیت شودمیصادر 

 افراددرنهایت و  یردگقرار میهای معقول این وجود عام منبسط بر روی این ماهیت
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اند و ؛ یعنی اینها مسبوق به وجود عام منبسطشوندمیانسانی و اشیای دیگر پیدا 

 وجود عام منبسط هم مسبوق به حق است. 

ثیر از صدور ککیفیت » چهار مسئله معرفتی  در فضای فلسفه و عرفان اسلامی، 

« یمادث از قدصدور حوکیفیت » ،«محض صدور شرل از خیرکیفیت » ،«حقیقی واحد

. عارفان ستگفته قابل حل نیجز با توضیح پیش« صدور متغیرات از ثابتکیفیت »و 

 گمان همه اینهاو بی ندنیستدر عالم ما منکر کثرات و شرور و حوادث و متغیرات 

خالق همه اینها اوست و ما دو مبدأ  و شوندتعالی مرتبط میبه حقبه یک معنا 

 و شرل یا میان وحدتو که میان خیر  ندنیستمعنا ر این منک آنان ؛ همچنیننداریم

دانیم یم؛ همچنین یا میان حدوث و قدم یا میان تغیلر و ثبات تقابل وجود دارد کثرت

هر چیزی ارتباط  هشود هرچیزی را بکه میان علت و معلول سنخیت است و نمی

 چگونهیعنی م؟ توانیم همه اینها را به خدا نسبت دهیچگونه می بنابراینداد؛ 

دهیم؟  نسبتاست، خیر مطلق  خدا که به ،شرور را که امری انکارناپذیرند توانیممی

کثرات عالم چگونه به واحد محض قابل نسبت هستند؟ حوادث و متغیرات چگونه 

میان علت و معلول یا ظاهر و مظهر آنکه حالگردند و می به یک امر قدیم و ثابت بر

  باشد؟ سنخیتبایست می

شود، یکی بیش حل همه این مسائل آن است که بگوییم آنچه از خدا صادر میراه

وَمَا أَمْرُناَ إ لاَّ »همان نفََس رحمان، وجود عام منبسط است:  و نخواهد بود و آن نیست

دَة بردار نیست، بردار هم نیست و چون کثرتو چون واحد است، کثرت «وَاح 

 ندارد؛ چون حدوث هم نوعی تغیلر استهم حدوث  یانیست و تغیلر هم بردار زمان

ی هم نخواهد بود گر کثرتی ا بنابراین؛ و وقتی که کثرت و تغیلر و حدوثی نیست، شرل
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ی و حدوثی و تغیلری   الْمر اشیا بر، همۀ اینها به نفسکه هست در جهان هستو شرل

  .اندگردد که معقولمی

رای را تخصص عرفانی ب الب و معارفمطاین زمینۀ فهم  گفته،مطالب پیش بر بنا

خوبی ا بهر. ما با این پشتوانه دقیق و عمیق عرفانی است که آیه نور ایجاد کرده استما 

منافاتی  با تفسیر ظاهری قرآنعرفانی کنیم که این تفسیر البته تکرار می میم.فهمی

هر کدام خصصان که مردم معمولی از آیۀ نور دارند و هم فهم متندارد؛ بلکه هم فهمی

فهمند آیه شریفه را محدود میمعمولی ؛ ولی مردم در فضا و جای خود صحیح است

 کنند. محدود نمیدر حد فهم مردم معمولی و متخصصان فهم آن را 

عْلوُمٍ »همچنین آیه شریفۀ  لهُُ إ لاَّ ب قَدَرٍ مَّ ن شَیءٍ إ لاَّ ع ندَناَ خَزَائ نهُُ وَمَا ننُزَِّ « وَإ ن مِّ

( یک تفسیر ظاهری و یک تفسیر باطنی دارد. در تفسیر این آیه گاهی یک ۱۱حجر: )

ن شَیءٍ »منظور از  7کند و اماممراجعه می 7آدم معمولی به امام معصوم را « وَإ ن مِّ

 شود واز آسمان نازل می که فرماید: خزائن اینها آب استکند و مینباتات معنا می

اتات در اینجا نب« شیء»، مراد از هاروایتبرخی بق اطم. روینداین نباتات میدرنتیجه 

الی از تعابرهاست. حق همو خزینه باران  استمتوقف بر باران  که رویش آنها هستند

 دانیم کهما همه میشود؛ ولی فرستد که مایۀ رویش گیاهان میاین خزینه باران می

ن شَیءٍ »خود ابر و باران هم مصداق  رو در روایتی دیگر امام این؛ ازهستند« وَإ ن مِّ

 گوید: منظور از، میداردتری فهم عمیقکه  شودمواجه میکسی وقتی با  :معصوم

ن شَیءٍ » همۀ اینها عرش الهی  و خزینۀ همه موجودات و حتی ابر و باران است« إ ن مِّ

یعنی تمام موجودات از عرش نازل  ؛کنداست و خداوند آنها را از عرش نازل می

 های اصیل و عقلی همۀ موجودات در بالاست. شوند و صورتمی
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ه هم بالاتر رفته است؛ بدین معنا کمزبور این آیه، از مرتبه  معنایدر روایتی دیگر 

 بالاخره اگر پرسش شود که خود عرش هم یکی از اشیا و یکی از مخلوقات خداست

د رو جا داراینت؛ ازباید مخزنی داشته باشد که نزد خداوند اس، و طبق آیۀ شریفه

فرماید: می پاسخ در روایتی دیگر آمده است کهخزینه عرش الهی کجاست؟ بپرسیم 

ا صَع دَ مُوسَی» ور  فَناَجَی رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ یا رَبِّ أَر ن ی خَزَائ نكََ. قَالَ یا  7لمََّ إ لیَ الطُّ

(. ۷۱۱ص ،۱۵۵۱)صدوق، « أَنْ أَقُولَ لهَُ کنُْ فَیکوُن مُوسَی إ نَّمَا خَزَائ ن ی إ ذَا أَرَدْتُ شَیئاً 

را  شخزائن»که  خواستاز خداوند برای مناجات به کوه طور رفت،  7وقتی موسی

از آن  و اشیا «من است ۀخزائن من اراد»د: وفرمدر پاسخ تعالی ، حق«دنشان ده اوبه 

، تدریج عرش، کرسیبه د ونیابتنزل می تعالیۀ حقعلم و ارادیعنی جایگاه اصلی، 

ی ربوبصقع اشیا خزائن  ،این روایت مطابق .خوردتمام سماوات و أرض و ... رقم می

عین نیز اراده، علم و قدرت الهی است که جایگاه علم و قدرت و ارادۀ الهی است و 

 .ذات است

 ۀآی در« تفََثهَُمْ »معنای  ۀدربار 7عبدالله ابن سنان از امام صادق ،در روایتی دیگر

ثمَُّ لیْقْضُوا تفََثهَُمْ؛ وقتی حاجیان مناسک خود را انجام دادند، باید تفثشان را »شریفۀ 

حاجیان فرماید: باید حضرت در پاسخ می ،کند( سؤال می۱۷)حج: « جای آورند به

ها و موهایشان را کوتاه کنند و از احرام خارج ناخندادن مناسک، پس از انجام

ر ریح محاربی تفسیذگوید: ولی جناب  ابن سنان به امام میشوند. سپس عبدالله 

ثمَُّ لیْقْضُوا »مراد از اید اند که فرمودهدیگری از این آیه را از قول شما نقل کرده

د به بای ،دنوقتی مناسک حج را انجام دادحاجیان ؛ یعنی است «لقاء الْمام»، «تفََثهَُمْ 

که ؛ همچنانکامل شود آنهاد تا حج نت کند و با او بیعنخدمت امام عصر حاضر برو
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مَام  »روایتی دیگر عبارت  در ، ۱۰۵۱)مجلسی، آمده است « م نْ تمََام  الحَْجِّ ل قَاءُ الْْ 

من به که را مطلبی  آنگوید: می سنان ابن عبدالله  به 7گاه امام(. آن۵۱۵: ص۷ج

 هاند کسانی کاندکولی  نیز درست و مناسب با فهم او بود؛ ریح محاربی گفتمذ

 .دنبفهممطالب را درست ریح ذمانند 

تلف ها مخهر دو تفسیر درست است و منافاتی هم با هم ندارد؛ چون فهمبنابراین 

ها به تفاوت تفاوت رتبه 1.ه شوداست و باید به اندازه فهم مخاطب سخن گفت

 :است وابسته آنها یفکر مرتبۀهاست؛ یعنی رتبه وجودی افراد به فهم
 ایمابقی خود استخوان و ریشه    ایهـه اندیشـــرادر تو همای ب

 تو هیمۀ گلخنی ،ود خاریـور ب    تو گلشنی ،گر بود فکرت گلی

های بشری مانند فقه و اصول، برای فهم اشارات قرآن، به دانش حاصل آنکه ما

شناسی نیازمندیم. اگر متخصصان با شناسی و روانفلسفه و عرفان، طب، جامعه

تری از قرآن خواهند برد. با های کاملهای لازم به سراغ قرآن بروند، بهرهصصتخ

 ،...و شناسان و اقتصاددانانفلسفۀ فیلسوفان، عرفان عارفان و تخصص جامعه

زم برای های لاتخصصنقش بنابراین انکار  ؛شوندهای ناب قرآنی بهتر فهم میپیام

های های ما برای فهمها نیازصقرآن درست نیست؛ زیرا این تخصاشارات فهم 

زم های لاخواهیم از قرآن بهره بگیریم و باید تخصص. ما میتر از قرآن استعمیق

از فهم اشارات قرآن های عقلی و عرفانی را داشته باشیم، وگرنه تخصصاز جمله 

 .مانیمبهره میبی

 ـ ــــــــــــــــــــــــــ

مَا یحْس نهُ؛ رتبه وجودی هرکسی به میزان علم و ق یمَةُ کلُِّ امْر ئٍ »اند: نیز فرموده 7. امیر مؤمنان 1

 (.۰۰۵، ص ۱۵۵۱)صدوق، « معرفت اوست
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 فهم لطایف قرآن .4

ای فهم بریابیم که در می ،«ائ فُ ل لْْوَْل یاء  وَاللَّطَ »مطابق عبارت  گفتهپیشدر روایت 

ترین آنهاست. شرایطی لازم است که برخورداری از نور ولایت از مهم لطائف قرآن

رماید: فقرآن ویژۀ اولیاست و اولیا همان متقین هستند. قرآن می« لطائف» مرتبه فهم

َ وَکوُنوُاْ » ینَ آمَنوُاْ اتَّقُواْ الله
اد ق ینَ؛ ای مؤمنان! اگر می یا أَیهَا الَّذ  خواهید متقی مَعَ الصَّ

(. صادقان همان متقیان اصیل و ۱۱۷)توبه: « باشید، باید با صادقان پیوند برقرار کنید

یعنی همان اولیاءالله هستند. اینها متقی به معنای واقعی کلمه هستند و از هرچه  ،واقعی

دارای قرب و  ه جزو اولیای خداآن کسی ک؛پرهیزند و ولیل خدایندغیرخداست می

ولایت نور  با دارد،ولایی  نگاهاو برطرف شده و  از مقابل دید هاحجاب و است

ولیای اهایی برتر از متخصصان و عالمان داشته باشد؛ یعنی تواند از آیات قرآن بهرهمی

ممکن است کسی  البته. ندهم فهم متخصصان و هم فهمی برتر از آن را واجدالهی 

رو فهم تخصصی از قرآن  همیننداشته باشد و ازدید ولایی دارد، تخصص علمی که 

چنین کسی بالاتر از آن فهم را واجد است؛ یعنی آن یقین  بهولی  ؛را نداشته باشد

آن ایم، اهل شهود و اهل ولایت هم چیزی را که ما از دل تخصص عرفانی فهم کرده

ای دارد، نتواند قوی شهودیبسا فردی که علم  چه ؛ ولی در عین حالدنکنمیرا درک 

ص در نوعی نقاین  اش را به علم تخصصی تبدیل کند که البتههای حضورییافته

  .را تبیین تخصصی کند اشهای حضوریتواند یافتهاوست که نمی

در ادامه دو نمونه از لطائف قرآنی را که فهم برتر اهل ولایت در آنها به هر حال 

 کنیم: ، بررسی میمشهود است
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 الف( تفسیر لیلة القدر 

یان پر ببه ، بودمییک شب معمولی  ،در سورۀ مبارکه قدر« لیَلةَ  القَْدْر  »حقیقت اگر 

قدر ب ، شبنا به تفسیر ظاهرینبود. نیازی  «القَْدْر لیَلةَُ  مَا أَدْرَاكَ  وَمَا»طمطراق و غنی 

خورشید بخشی از کرۀ زمین را نور بخشی از زمان هست که ها، مانند دیگر شب

رود و چون قرآن در آن شب نازل گشته گیرد و این بخش در تاریکی فرو میفرا نمی

 این ؛ ولی روشن است که«وَمَا أَدْرَاكَ مَا لیَلةَُ القَْدْر»گوییم: به برکت آن میاست، 

ا فهم عوام ب مناسب سخنانآن نیست. اگر ما « لیَلةَُ القَْدْر»تفسیر ظاهری تمام حقیقت 

را تکرار کنیم و بگوییم قرآن در یک شبی نازل شده که آن شب به برکت نزول قرآن، 

ا ب شاید بتوانیم ،ماه بهتر هست و...ارزش یافته است و عبادت در آن شب از هزار

؛ ولی این فهم و برداشت نیماین تفسیر ظاهری ذهن مخاطب ظاهربین را قانع ک

 همینکند؛ ازنگر را هرگز قانع نمییش و عارفان عمیقاندظاهری ذهن عالمان ژرف

ارۀ ، دربکننده نبودبرای فرات کوفی قانعاز آیه فوق رو وقتی برداشت ظاهری 

نَّا أَنزَْلنْاهُ ف ی »د: وفرمحضرت در پاسخ پرسید،  7امام صادقاز لیَلةَُ القَْدْر حقیقت  إ 

ُ فَمَنْ عَرَفَ فَاط مَةَ حَقَّ مَعْر فَت هَا فَقَدْ أَدْرَكَ لیَلةََ اللَّیلةَُ فَاط مَةُ وَا ،لیَلةَ  القَْدْر   لقَْدْرُ الله

است و  فاطمۀ زهرا لیَلةَُ القَْدْریعنی  1؛(۷۹۱ص ،ق۱۰۱۵)فرات کوفی، « القَْدْر

را درک کرده است. مطابق  لیَلةَُ القَْدْریقین هر کس حقیقت فاطمه را درک کند، به

های سال است، بر فاطمۀ زهرا ه بر حسب ظاهر شبی از شباین روایت، شبی ک

فهم ولایی از فرمایش را که بر اساس این  7اگر امام صادقتطبیق شده است؛ حال 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــ

ا قَوْلهُُ تعََالیَ: ]لیَلْةَُ القَْدْر [ خَیرٌْ م نْ أَلفْ  شَهْرٍ یعَْن ی فَاط مَةَ ». نیز نک:  1 لُ المَْلائ کةَُ وَأَمَّ ، وَقَوْلهُُ: تنَزََّ
وحُ ف یها وَالمَْلَائ کةَُ  دٍ  وَالرُّ وحُ رُوحُ :ف ی هَذَا المَْوْض ع  المُْؤْم نوُنَ الَّذ ینَ یمَْل کوُنَ ع لمَْ آل  مُحَمَّ ، وَالرُّ
[ کلُِّ أَمْرٍ سَلَّمَهُ حَتَّی مَطْلعَ  الفَْجْر  یعَْن ی حَتَّی م نْ کلُِّ أَمْرٍ سَلامٌ یقَُولُ: ]م نْ  القُْدُس  وَه یَ فَاط مَةُ 

 (.۵۱۰، ص ۷ق، ج۱۰۱۷)بحرانی، « 7یقَُومَ القَْائ مُ 
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نداشته بود و با نور ولایت این  قرآن بر نفرموده بود و پرده از اسرار است،قرآن 

لمی بدان های عن تخصصتوانستیم با همیقرآنی را بیان نکرده بود، آیا ما می ۀلطیف

 تر از لیلة القدربه تبیینی عمیق 7امام صادق اشارۀدر اینجا با هرگز! ولی ما  برسیم؟

ظرف  ودال بر ظرفیت است؛ « فی»لفظ ؛ با این بیان که در این آیه، یابیممیدست 

« وعاء»به معنای  ی را کهظرف بلکه شودنمی ی خلاصه و منحصرظرف زمان هم در

؛ یعنی آن حقیقتی که قرآن در او گیردمی نزول قران است نیز در براست و محل 

و با قرآن یکی  با قلب دریاییش از حق تعال دریافت کردهو او قرآن را  هنازل شد

 را به ظرف زمان تفسیر« فی»معمول مفسران ولی  .شده است از مصادیق ظرف است

رویم که می ییغ ظرف یا وعابه سرا ،7امام صادق بیانبا توجه به ما کنند؛ اما می

و آن را  هشدقرآن بر او نازل  واست « جان انسان کامل»و « دل»، «قلب»عبارت از 

 ی که با قرآن یکی شدهانسان کامل ما معتقدیم رو همین ؛ ازکرده استسراپا قرآن 

 و آن کس که خلیفه 6بنیۀ طیبۀ محمدی و آن عبارت است ازقرآن ناطق است، 

همه این  .:امامان معصومو  7علیامام ، م از فاطمه زهرااوست، اع بحق

 از پدر بزرگوارش پرسید 7امام حسین وقتی رواینازبزرگواران وعاء قرآن هستند؛ 

چرا حالت شما در هنگام قرائت سورۀ قدر متفاوت از حال شما در هنگام قرائت  که

این مطلب و درک هنگامی به سرل »فرمود: های دیگر قرآن است؟ آن حضرت سوره

عمل متصدی ولایت بشوی و  رسی که به منسب ولایت برسی و دراین حالت می

 1(.۵۱۵، ص: ۷ق، ج۱۰۱۷)بحرانی،  «نور ولایت به تو منتقل شود

 ـ ــــــــــــــــــــــــــ

یُّ بنُْ أَب ی طَال بٍ »، قَالَ: سَم عْتهُُ یقَُولُ: 7. عَنْ أَب ی عَبدْ  الله   1
دٌ: قَرَأَ عَل  نَّا أَنزَْلنْاهُ  7قَالَ ل ی أَب ی مُحَمَّ إ 

لَامُ(. فَ  : یاَ أَبتَاَهْ، کأََنَّ ب هَا 7قَالَ لهَُ الحُْسَینُْ ف ی لیَلْةَ  القَْدْر  وَع ندَْهُ الحَْسَنُ وَالحُْسَینُْ )عَلیَهْ مَا السَّ
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بر ماسورۀ مبارکه قدر نازل شد، پیکه آمده است وقتی  البرهانهمچنین در تفسیر 

یامبر ایشان را مشاهده کرد، فرمود: فرستاد. وقتی پ 7علیامام کسی را در پی   6اکرم

نک: )« یا علی! این سوره مال تو و اولاد توست، این شناسنامه شماست تا روز قیامت»

انسان  نیزاکنون  شود و همهمان(. پس قرآن در دل علی، فاطمه، امام حسن و ... نازل می

 باشد.ینازنین ولیل عصر )عج( م وجودلیلة القدر زمان هست، او  که دل کاملی

شود می :امام معصوم اشارۀ وقرآن را تنها با نور ولایت  فهم مرتبه از این

 توانگیرد، میمی صورتهای لازم با تخصصتأمل و دقتی که س با سپدریافت؛ و 

رف ظرف را به دو قسم ظبیاییم ؛ یعنی ردک بیانصورت علمی  این مطالب عالی را به

سپس ظرف مکان را بر دو گونۀ مکان مادی و مکان  کنیم وتقسیم زمان و ظرف مکان 

 معنوی تقسیم کنیم و بگوییم در اینجا مراد از مکان، مکان معنوی قرآن است. 

 ر جای خود محفوظهم دلیلة القدر تفسیر زمانی از شود که البته باز تکرار می

ین ا رد عبادتشب با فضیلتی است و از زمان است ای که پارهشب قدر چون  .است

هزار ماه بهتر و بیشتر است. این شب تا به صبح سلام است و هنگامۀ عبادت شب از 

نزول فرشتگان هست؛ ولی اگر فهم باطنی لیلة القدر را در نظر گرفتیم و معتقد شدیم 

خَیرٌ »و این « لیَلةَُ القَْدْر»، دیگر این ه استکه قرآن در بنیۀ طیبه انسان کامل نازل شد

نْ أَلفْ  شَ  را نباید به آن معنای ظاهری بگیریم. در تفسیر باطنی از لیَلةَُ القَْدْر مبنای « هْرٍ مِّ
 ـ ــــــــــــــــــــــــــ

ا أُنزْ  م نْ ف یكَ حَلَاوَةً. فَقَالَ لهَُ: یاَ بنَْ رَسُول  الله  وَابنْ ی، اعْلمَْ أَنِّی أَعْلمَُ ف یهَا مَا لَا تعَْلمَُ، إ نَّ  لتَْ هَا لمََّ
كَ رَسُولُ الله   ی فَقَرَأَهَا عَ  6بعََثَ إ لیََّ جَدُّ ، وَقَالَ: یاَ أَخ  ، ثمَُّ ضَرَبَ عَلیَ کتَ ف یَ الَْْیمَْن  لیََّ

ورَةُ لكََ م نْ بعَْد   ت ی بعَْد ی، وَحَرْبَ أَعْدَائ ی إ لیَ یوَْم  یبُعَْثوُنَ، هَذ ه  السُّ ی، وَوَص یِّی وَوَل یِّی عَلیَ أُمَّ
ی م نَ ا نَّهُ وَل وَلدََیكَْ م نْ بعَْد كَ. إ نَّ جَبرَْئ یلَ أَخ  ت ی ف ی سُنَّت هَا، وَإ  ثَ ل ی أَحْدَاثَ أُمَّ لمَْلَائ کةَ  حَدَّ

ة ، وَلهََا نُورٌ سَاط عٌ ف ی قَلبْ كَ وَقُلوُب  أَوْص یاَئ كَ إ لیَ مَطْلعَ    النُّبُوَّ
 لیَحَْدُثُ ذَل كَ إ لیَكَْ کأََحْدَاث 

 (.۵۱۵، ص ۷ق، ج۱۰۱۷)بحرانی، « فَجْر  القَْائ م  
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نْ أَلفْ  »شود و در آن اساساً مفاد آیات دیگری غیر از مبانی ظاهری مراد می خَیرٌ مِّ

وحُ ف یهَا»و « شَهْرٍ  کةَُ وَالرُّ
لُ المَْلَائ  معنای دیگری « ر  سَلَامٌ ه ی حَتَّی مَطْلعَ  الفَْجْ »و « تنَزََّ

رق فکاملًا  سوره معنای ،کند. اساساً وقتی ملاک را آن فهم باطنی قرار دهیمپیدا می

کند؛ نه اینکه آن معنای ظاهری را رد کنیم؛ بلکه با حفظ ظاهر این سطح معنا از می

( لیلة ۱) شود:رو سه مصداق برای لیلة القدر تعیین میاینبخشیم؛ ازقرآن را تعالی می

 1اعتباری.زمانی  ( لیلة القدر ۵و ) زمانی  واقعی( لیلة القدر ۱؛ )حقیقیلقدر ا

ای حظه، لواقعیلیلة القدر حقیقی بنیۀ طیبۀ انسان کامل است؛ لیله القدر زمانی 

و شود و می نازل شده انسان کامل زمانمبارک  قلب برجا  یکقرآن تمام است که 

ساعت  ۱۰توانیم شب قدر را تا یابد؛ یعنی میمیلیلة القدر زمانی اعتباری هم توسعه 

 .دد یابدتع مختلف متعدد گردد وهای در افق توسعه دهیم تا لیلة القدر زمانی اعتباری

بردار دانی واقعی تعدل زم لیَلةَُ القَْدْرحقیقی و  لیَلةَُ القَْدْرشود از آنچه گفته شد معلوم می

 لیَلةَُ القَْدْری مصداق واحدی دارند؛ ولی معنا که در هر عصری و زمان نیست؛ بدین

د آفاق متعدد می  گردد.زمانی اعتباری متعدد است و به تعدل

لََةِ مِن یوْمِ الجُْمُعَةِ »ب( تفسیر آیه   «إِذَا نوُدِی للِصَّ

لَاة  م ن یوْم  الجُْمُعَة  فَ » در تفسیر آیۀ شریفۀ عَوْا إ لیَ اسْ یا أَیهَا الَّذ ینَ آمَنوُا إ ذَا نوُد ی ل لصَّ

افزون بر معنای ، (۷)جمعه: « ذ کرْ  الله  وَذَرُوا البْیَعَ ذَل کمُْ خَیرٌ لَّکمُْ إ ن کنُتمُْ تعَْلمَُونَ 

لَاة  أی للولایة» عبارت، آنظاهری  روح نماز ولایت  ؛ چونآمده است «إ ذَا نوُد ی ل لصَّ

ر تفسی اخذ میثاق روز، یعنی لجمعیوم ا در این آیه به« یوْم  الجُْمُعَة  »؛ همچنین است

. اذعان کردند 7به ولایت امام علیدند و شجمع  همهدر آن روز که  شده است

 ـ ــــــــــــــــــــــــــ

 نشده.، چاپ«لیلة القدر»ضانی، حسن رم  1.
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 7علیعنی ، یبه سراغ ذکرالله نیز بدین معنا گرفته شده است که  «فَاسْعَوْا إ لیَ ذ کرْ  الله  »

شده  دین معنا تفسیردر این آیه ب «وَذَرُوا البْیَعَ »که سراپا یاد خداست بروید؛ همچنین 

؛ «ذَل کمُْ خَیرٌ لَّکمُْ إ ن کنُتمُْ تعَْلمَُونَ »از بیعت با فلان و فلان دست بردارید که است که 

لوَْ لَا : »اندهگفتکه خود نسبت به کسانی است  بسیار بهترولیل شما باشد  7اگر علی

 ؛ ۵۷ ، ص۱ج، ۱۵۹۵؛ عیاشی، ۰۱۰ ، ص۵ق، ج۱۰۵۵)کلینی، « عَل ی لهََلكََ عُمَر

 (. ۵۵۷ص  ،۰ج ،تفسیر برهان ،۱۵۵۰ ،بحرانی

ما به خودی خود نبود،  :و اشارات عرفانی ائمهبنابراین اگر نور ولایت 

 .داشته باشیممزبور از آیه  را عمیق هایفهم گونهتوانستیم ایننمی

 شرایط فهم حقایق قرآن .5

ر دو نبوت بباید دانست  لکنشرط فهم حقایق قرآن برخورداری از مقام نبوت است. 

 گونه است: الف( نبوت تشریعی؛ ب( نبوت انبائی.

( خاتمه ۱۰۵، ص ۱ق، ج۱۰۵۷)هلالی، « لا نبیَّ بعدی»نبوت تشریعی با عبارت 

اقی ب شدن از ماوراستمطلق خبردارکه نبوت انبائی  ؛ ولیتعطیل شده استیافته و 

مادون تب مرابه تمام  ددست یاب لعطل مُ  به قله و ی کهانسان بر این اساس ؛و برقرار است

کند. این نبوت است که ملاک برخورداری از حقایق قرآن است؛ اشراف پیدا می

را تنها او که دارای مقام « ق»و « ص»، «کهیعص»یا « الف لام میم»رو فهم معنای ایناز

د؛ چون م دارنفهمند. البته این مقام را اولیا هفهمد و دیگران نمیاست می ئیانبانبوت 

إ نَّمَا یعْر فُ القُْرْآنَ مَنْ »آنها واجد مقام ولایت هستند که واجد نبوت انبائی هم هست: 

 .(۵۱۱ ، ص۹ق، ج۱۰۵۵)کلینی، « خُوط بَ ب ه

باشد که قرآن ظاهری و باطنی دارد و باطنش  چنیناگر  اند کهکرده اشکال برخی
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ت ظ در بیش از یک معناست که صحیح نیسمستلزم استعمال لف این امرنیز باطنی دارد، 

وجوه از یکی پاسخ این است که اساساً (. ۷۰، ص ۱ج، ۱۰۵۹ ،محسن حکیم)نک: 

قرآن همین است که در یک قالب بیانی، سطوح معنایی متعددی را افاده کرده  اعجاز

ت را با کننده اعتباریا. اشکالاستهر سطحی تنها برای اهلش قابل فهم البته است که 

گمان یو ب ممکن است نیزچنین کاری در سطح بشری  البته .حقایق خلط کرده است

 تواند انجام دهد. دا بیشتر از آن را میخ

انسان های لازم برای فهم قرآن رهزن تخصص ممکن استاشکال دیگر اینکه 

 که کسانی خواسته باشند ایساختهخود های ذهنی  قالبآنها  ؛ بدین معنا کهشوند

واقع د؟ پاسخ این است که اگر بهنان را به بهانه قرآن مسللط کنشحرف خود باشند

خواسته باشیم قرآن را در فن خاصی استخدام کنیم و بخواهیم تنها متاع خودمان را 

 به نام قرآن عرضه کنیم، این کار نارواست و این مصداق تفسیر به رأی یا به

 مانند کاری که معاویه کرد و بههای شخصی است؛ گرفتن قرآن برای منظورخدمت

(، گفت: من ولیل عثمان ۵۵)اسراء: « وَمَن قُت لَ مَظْلوُمًا فَقَدْ جَعَلنْاَ ل وَل یه  سُلطَْاناً» ۀبهان

ت جهقرآن در  عنوان قاتل عثمان به جنگ پرداخت. این استخدام به 7هستم و با علی

جه به مبانی خاص تأویل و است؛ ولی اگر با تو اهداف خلاف ولایت و انسان کامل

 هایی داشته باشیم که همدر راستای توحید و خلافت و ولایت انسان کامل، برداشت

توحید و هم ولایت انسان کامل را تقویت کند، از مصداق تفسیر به رأی خارج و ذیل 

 های عمیق قرآن داخل خواهد بود.مندی از بطون و لایهبهره
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 گیرینتیجه

قرآن نیازی معارف برای فهم قرآن خودبسنده است و از این رو اند برخی ادعا کرده

نیست. در این مقاله به بررسی این مدعا و و عقلی و عرفانی های علمی به تخصص

ک از آن هر یپاسخ آن پرداختیم و گفتیم که قرآن سطوح مختلفی دارد که برای فهم 

 نقرآ معنای ظاهریفهم ون بر افز بایست ایزار لازم و مناسب را بدست آورد ومی ها

باید به فهم باطن و سطوح عمیق معنایی قرآن هم اهتمام ورزید و نباید خود را از فهم 

 مَا» ،«لِّلنَّاس   هُدًى» مرتبۀ چهار به قرآنی آیات معانی عمیق قرآنی محروم کرد. در

هُ یمَ  لاَّ » و «لِّلمُْتَّق ینَ  هُدًى» ،«العَْال مُونَ  إ لاَّ  یعْق لهَُا رُونَ  إ لاَّ  سُّ  است؛ شده اشاره «المُْطَهَّ

و  ظهر، بطن، حدل  مرتبه چهار به :از پیشوایان دین هاروایت برخی در همچنین

لع  ،«اشارات» ،«عبارات» وجه چهار های دیگری،روایت و در شده اشاره قرآن مطل

 ن،آقر ظاهر بر عبارت که است شده گرفته نظر در قرآن برای «حقایق» و «لطائف»

لع بر نیز حقائق و قرآن حدل  بر لطائف قرآن، باطن بر اشارت  کند؛یم تطبیق قرآن مطل

 هایروایت در شدهبیان مرتبۀ چهار با قرآنی آیات در شدهبیان سطح چهار بنابراین

آن ظاهر قر فهم باید افزون بر رو این دارد؛ از همپوشانی کاملاً  :معصوم پیشوایان

و برای دست آن محروم نکرد؛ فهم ز اهتمام داشت و خود را از به فهم باطن قرآن نی

بایست ابزار لازم و مناسب را فراهم آورد و دانست که این امر می یابی به این منظور

 هاست؛ نه نیاز قرآن.حقیقت نیاز ما انسان در
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